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زهـرا زنگنه|چنـد‌مـری‌کـه‌پیـاده‌روی‌می‌کنیـم،‌کفش‌ها‌و‌شـلوارمان‌پـر‌از‌‌گـرد‌و‌خاک‌می‌شـود. 

لحظاتـی‌بعـد‌یـک‌خـودرو‌بـا‌سرعـت‌نه‌چنـدان‌زیـاد‌از‌کنارمـان‌عبـور‌می‌کنـد‌و‌لایـه‌ای‌از‌گـرد‌

و‌غبـار‌روی‌بقیـه‌لباس‌هـا‌هـم‌‌می‌نشـیند.‌ایـن‌شرایـط‌مربـوط‌بـه‌کوچـه‌فرعـی‌تقویـه‌۱۶اسـت‌

کـه‌هنـوز‌رنـگ‌آسـفالت‌بـه‌خـود‌ندیده‌اسـت.‌عـاوه‌بـر‌آسـفالت‌نبـودن‌معابـر‌فرعـی،‌اهالی‌از‌

جدول‌کشـی‌نشـدن‌مسـیرها‌و‌مشـکات‌ناشـی‌از‌آن‌گله‌دارند‌و‌در‌انتظار‌اقدام‌مدیران‌شـهری‌

هسـتند.‌در‌زمـان‌تهیـه‌گـزارش‌عـاوه‌بر‌کوچـه‌تقویـه‌۱۶سری‌هم‌بـه‌کوچه‌هـای‌تقویـه‌۲۵و۱۸ 

می‌زنیـم،‌در‌ایـن‌معابـر‌هـم‌خـری‌از‌آسـفالت‌معابر‌نیسـت.‌با‌چنـد‌نفـر‌از‌اهالی‌ایـن‌کوچه‌های‌

کم‌جمعیـت‌هم‌صحبـت‌می‌شـویم.

 QخاکیQمعابرQدرQاملاکQقیمتQافت
حسـین‌مـرادی‌کـه‌حـدود‌یک‌سـال‌اسـت‌در‌ایـن‌محـدوده‌سـاکن‌شـده‌اسـت،‌می‌گویـد: 

«آسـفالت‌نبـودن‌کوچه‌هـا،‌اول‌از‌همـه‌بـه‌قیمـت‌خانه‌هـای‌مـا‌آسـیب‌زده‌و‌افـت‌قیمـت‌را‌بـه‌

همـراه‌داشـته‌اسـت.‌زمانی‌که‌خانـه‌را‌خریدیم‌فکـر‌می‌کردیم‌در‌آینـده‌مانند‌بقیـه‌نقاط‌الهیه‌

شـاهد‌پیشرفـت‌سریـع‌و‌آسفالت‌شـدن‌معابـر‌این‌‌محـدوده‌خواهیم‌بـود‌ولی‌این‌طور‌نشـد.‌از‌

طرفـی‌به‌دلیـل‌ناهم‌سـطح‌بـودن‌کوچـه‌بـرای‌سـاخت‌ورودی‌پارکینگ‌بـه‌مشـکل‌خوردیم‌و‌

هزینـه‌اضافـه‌پرداخـت‌کردیم.»

مـرادی‌‌بعـد‌از‌اتمـام‌صحبتـش‌مـا‌را‌در‌ادامـه‌مسـیر‌همراهـی‌می‌کنـد‌و‌در‌میانه‌هـای‌کوچـه‌

تقویـه‌۱۸می‌گویـد: «خودروهـا‌بـرای‌رفت‌وآمـد‌در‌کوچـه‌بـه‌مشـکل‌می‌خورنـد‌و‌در‌مـرور‌زمان‌

ممکن‌اسـت‌آسـیب‌ببینند.‌خـود‌ما‌هم‌بـرای‌رفت‌وآمد‌مشـکل‌داریـم.‌مثلا‌در‌روزهـای‌بارانی‌

اگـر‌مجبور‌باشـیم‌پیـاده‌برویم‌تمـام‌لباس‌های‌ما‌کثیف‌می‌شـود‌یـا‌در‌روزهای‌عـادی‌همین‌

گـردی‌را‌تحمـل‌می‌کنیم‌‌که‌الان‌روی‌لباس‌شـا‌نشسـته‌اسـت.»

 QخاکیQمعبرQدرQترددQازQرانندگانQخودداری
‌نسریـن‌کامـکار‌یکی‌دیگـر‌از‌اهالی‌نیز‌می‌گوید: «دختر‌کوچکم‌امسـال‌بـه‌کلاس‌دوم‌می‌‌رود. 

پارسـال‌بـرای‌مدرسـه‌اش‌سرویـس‌گرفتـه‌بودیـم‌امـا‌راننـده‌به‌دلیـل‌آسـفالت‌نبـودن‌کوچـه‌

هیچ‌وقـت‌تـا‌دم‌در‌‌خانه‌مـان‌نمی‌آمـد‌و‌او‌همیشـه‌مجبـور‌بـود‌مسـافتی‌را‌تـا‌سر‌کوچـه‌پیـاده‌

بـرود.‌به‌دلیـل‌نگرانـی‌از‌امنیت‌دخترم‌مجبورم‌همیشـه‌تا‌سرویـس‌او‌را‌همراهی‌کنـم‌و‌ظهرها‌

سرکوچه‌منتظر‌بازگشـتش‌باشـم.»

کامکار‌ادامه‌می‌دهد: «ما‌برای‌خرید‌خانه‌در‌اینجا‌پول‌زیادی‌داده‌ایم‌‌‌و‌مانند‌همه‌شهروندان‌

هزینه‌هـای‌شهرنشـینی‌را‌پرداخـت‌می‌کنیـم‌امـا‌کوچه‌مـا‌مانند‌مسـیرهای‌دورافتاده‌اسـت‌

که‌وقتی‌میهـان‌‌داریم‌‌واقعا‌خجالت‌می‌کشـیم.»

 QاراضیQساختQدرصدQافزایشQانتظارQدر
مسـئول‌روابـط‌عمومـی‌شـهرداری‌منطقـه‌۱2دربـاره‌آسـفالت‌و‌بهسـازی‌معابـر‌فرعـی‌تقویه‌

این‌گونـه‌توضیـح‌می‌دهـد: «برای‌رسـیدگی‌بیشـتر‌و‌دقیق‌تر‌ایـن‌موضوع‌کمیته‌ای‌متشـکل‌

از‌سـه‌نفـر‌از‌اعضـای‌شـورای‌اسـلامی‌شـهر‌مشـهد‌و‌بعضـی‌اعضای‌شـورای‌اجتاعـی‌محله‌

منطقـه‌‌۱2مـاه‌قبـل‌برگـزار‌شـد.‌بعد‌از‌تشـکیل‌چندیـن‌جلسـه‌و‌بررسـی‌عکس‌هـای‌هوایی‌و‌

تحقیـق‌کارشناسـان‌مربوط‌بـه‌این‌نتیجه‌رسـیدیم‌که‌درصد‌سـکونت‌در‌بیشـتر‌ایـن‌کوچه‌ها‌

هنوز‌به‌حداقل‌میزان‌اسـتاندارد‌نرسـیده‌اسـت‌و‌امکان‌آسـفالت‌کردن‌این‌معابر‌وجود‌ندارد.»

سـیدوحید‌هاشـمی‌در‌ادامـه‌اضافـه‌می‌کنـد: «بـا‌توجـه‌بـه‌پروانه‌سـاخت‌هایی‌کـه‌از‌سـوی‌

شـهرداری‌صادر‌می‌شـود،‌زمانی‌که‌درصد‌سـاخت‌اراضی‌به‌اسـتاندارد‌لازم‌برسـد‌حتا‌برای‌

آسـفالت‌ایـن‌‌معـر‌اقـدام‌خواهد‌شـد.»
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11منطقه
ساکنانQمعابرQفرعیQتقویهQدرQآستانهQفرارسیدنQفصلQبارشQهاQنگرانQخاکیQماندنQکوچهQهاQهستند

آسفالت به شرط افزایش سکونت

همسایهQهایQقدیمیQخیابانQارمغانQباQحسنQرفتارQوQهمدلیQبهQبهبودQوضعیتQمحلهQکمکQکردهQاند

ساکنان مشکل گشا
12منطقه

سـید مصطفـی بهشـتی|از‌اولیـن‌سـکونت‌ها‌در‌ایـن‌خیابـان‌حـدود‌۲۵سـال‌می‌گـذرد.‌سـاکنانی‌کـه‌

حـدود‌۱۲خانـواده‌بودنـد‌و‌نخسـتین‌اهالـی‌خیابـان‌ارمغـان‌شـدند.‌از‌آن‌زمـان‌تاکنون‌افـراد‌زیادی‌

بـرای‌مدتـی‌سـاکن‌ایـن‌معـر‌شـده‌اند‌کـه‌‌‌در‌کنـار‌یکدیگـر‌زندگـی‌کرده‌انـد.‌در‌میـان‌ایـن‌افـراد، 

شـخصیت‌هایی‌هسـتند‌کـه‌بـا‌حسـن‌رفتـار‌خـود‌همسـایه‌های‌خوبـی‌بـرای‌اهالـی‌معـر‌بوده‌انـد. 

غامحسـن‌اسـاعیلی‌یکی‌از‌این‌همسـایه‌های‌خوش‌خلق‌اسـت‌که‌سرنـخ‌ما‌برای‌رسـیدن‌به‌بقیه‌

همسـایه‌های‌خـوب‌ایـن‌خیابان‌اسـت.

 QهمسایهQوQمحلهQخدمتQدرQاسماعیلیQQحاجی

اهالی‌خیابان‌ارمغان‌او‌را‌به‌عنوان‌حاجی‌اساعیلی‌

می‌شناسـند‌مـردی‌پنجاه‌وهشت‌سـاله‌کـه‌جـزو‌

اولیـن‌سـاکنان‌ایـن‌خیابـان‌بـود‌و‌از‌روز‌اولـی‌کـه‌

سـاکن‌ایـن‌‌معـر‌شـد‌بـه‌واسـطه‌ارتباط‌هایـی‌که‌

داشـت‌پیگیـر‌آب‌رسـانی‌و‌برق‌رسـانی‌بـه‌خیابان‌

ارمغـان‌شـد.‌بـه‌ایـن‌دلیـل‌اسـت‌‌کـه‌از‌هر‌کـدام‌از‌

اهالـی‌‌خیابـان‌ارمغان‌سراغ‌همسـایه‌خوبشـان‌را‌

می‌گیریـم،‌غلامحسـن‌اسـاعیلی‌را‌به‌مـا‌معرفی‌

می‌کنند.

اما‌خود‌حاجی‌اسـاعیلی‌با‌تواضعی‌که‌دارد‌ادعا‌

می‌کند‌کاری‌نکرده‌و‌فقط‌آنچه‌از‌دستش‌برمی‌آمده‌

بـرای‌همسـایه‌‌ها‌انجام‌داده‌اسـت: «بالأخـره‌ما‌در‌

ایـن‌سـال‌ها‌طبـق‌سـنت‌و‌فرهنگ‌قدیمـی‌که‌باید‌همسـایه‌از‌مشـکل‌همسـایه‌خر‌داشـته‌

باشـد‌زندگـی‌کرده‌ایـم‌البته‌الان‌این‌فرهنگ‌کم‌رنگ‌شـده‌اسـت‌امـا‌ما‌و‌قدیمی‌هـای‌محله‌

سـعی‌کرده‌ایم‌این‌رسـم‌را‌پیش‌بریم.»

سـاکن‌قدیمـی‌خیابان‌ارمغـان‌در‌ادامه‌به‌همسـایه‌های‌خوب‌‌محله‌اشـاره‌می‌کنـد‌و‌درباره‌

چگونگـی‌آشنایی‌شـان‌بـا‌یکدیگر‌می‌گویـد: «من‌و‌حاج‌آقـای‌علیپور‌و‌چند‌همسـایه‌دیگر‌به‌

اتفـاق‌برخـی‌جوانـان‌مثـل‌آقای‌جلالـی‌که‌بعد‌بـه‌جمع‌مـا‌اضافه‌شـدند‌حدود‌بیست‌سـال‌

پیـش‌جلسـه‌دعـای‌ندبـه‌ای‌را‌در‌پارکینـگ‌یکـی‌از‌خانه‌هـا‌بـه‌راه‌انداختیم‌که‌ایـن‌موضوع‌

سـبب‌آغاز‌آشـنایی‌مـا‌و‌کارهایی‌شـد‌که‌در‌ادامـه‌برای‌محله‌رقـم‌زدیم.»

 QهاQهمسایهQشخصیQمشکلاتQحل
مرتضـی‌علیپـور‌دیگر‌سـاکن‌قدیمی‌محله‌اسـت.‌او‌کـه‌نگـران‌تغییر‌فرهنگ‌همسـایه‌داری‌

در‌شـهر‌اسـت‌سـعی‌کـرده‌خـودش‌اصول‌یـک‌همسـایه‌داری‌درسـت‌را‌رعایـت‌کنـد.‌علیپور‌

دربـاره‌روابـط‌همسـایه‌ها‌در‌خیابـان‌ارمغان‌می‌گوید: «مـا‌در‌اینجا‌تـا‌جایی‌که‌بتوانیـم‌و‌وارد‌

فضـای‌شـخصی‌هم‌نشـویم‌بـه‌یکدیگـر‌کمـک‌می‌کنیم‌کـه‌زندگی‌بهتری‌داشـته‌باشـیم.»

آقـا‌مرتضی‌همسـایه‌ای‌اسـت‌کـه‌در‌این‌معـر‌برای‌حل‌مشـکلات‌شـخصی‌هم‌بـه‌او‌مراجعه‌

می‌کننـد.‌خـودش‌می‌گوید: «اینجـا‌افراد‌زیـادی‌برای‌حل‌مشـکلات‌شـخصی‌‌از‌اختلافات‌

خانوادگی‌گرفته‌تا‌بدهی‌مالی‌به‌من‌مراجعه‌می‌کنند.‌خوشـبختانه‌در‌این‌مدت‌توانسته‌ایم‌

بـا‌همکاری‌دوسـتانی‌از‌جمله‌آقای‌اسـاعیلی‌بخش‌زیادی‌از‌این‌‌مشـکلات‌را‌برطرف‌کنیم‌

تا‌در‌عالم‌همسـایگی‌کاری‌را‌که‌از‌دسـتان‌برمی‌آیـد‌انجام‌دهیم.»

او‌کـه‌تمایلی‌به‌انتشـار‌عکسـش‌ندارد،‌به‌معرفی‌همسـایه‌خـوب‌دیگری‌در‌محلـه‌می‌پردازد‌

و‌یک‌همسـایه‌جـوان‌و‌دغدغه‌منـد‌را‌معرفی‌می‌کند.

 QداریQهمسایهQباQمهربانیQترویج

در‌پایـان‌بـه‌سراغ‌هـان‌همسـایه‌‌جـوان‌می‌رویم‌

کـه‌مرتضـی‌علیپـور‌بـه‌مـا‌معرفـی‌می‌کنـد.‌سـید‌

مصطفی‌جلالی‌هان‌جوانی‌اسـت‌که‌آقا‌مرتضی‌

به‌ما‌معرفی‌کرده‌اسـت.‌او‌حدود‌۱۷سـال‌اسـت‌که‌

در‌همسـایگی‌علیپور‌‌و‌اساعیلی‌زندگی‌می‌کند‌

و‌به‌واسـطه‌دغدغه‌هایی‌که‌در‌سـن‌جوانی‌دربرابر‌

همسـایه‌ها‌و‌محله‌دارد‌موردتوجه‌و‌احترام‌اسـت. 

او‌در‌مدت‌سـکونتش‌در‌این‌خیابان‌همیشه‌پیگیر‌

مشـکلات‌محله‌در‌زمینه‌های‌عمرانـی،‌فرهنگی‌و‌

امنیت‌معابر‌بوده‌است.

جلالی‌درباره‌وظایفش‌در‌قبال‌همسـایه‌ها‌و‌رفتار‌

متقابـل‌آن‌هـا‌می‌گویـد: «مـن‌از‌بزرگ‌ترهایی‌مثل‌آقـای‌علیپـور‌و‌آقای‌اسـاعیلی‌یـاد‌گرفته‌ام‌که‌

در‌ایـن‌محله‌باید‌همه‌دغدغه‌یکدیگر‌را‌داشـته‌باشـیم‌و‌به‌فکر‌رفع‌مشـکلات‌یکدیگر‌باشـیم.»

سـید‌مصطفـی‌در‌ادامـه‌می‌گویـد: «دغدغه‌مندبـودن‌همسـایه‌ها‌دربـاره‌یکدیگـر‌باعـث‌شـده‌

اهالـی‌بـا‌یکدیگـر‌مهربان‌تـر‌هـم‌باشـند‌و‌مشـکلات‌را‌راحت‌تر‌کنـار‌بزنند.‌بـه‌نظر‌من‌رفتـار‌خوبی‌

‌کـه‌همسـایه‌ها‌بـا‌یکدیگـر‌دارنـد‌می‌توانـد‌باعـث‌ترویـج‌مهربانـی‌شـود.»




